
 349/ 1389 زمستان، چهارمي ل، شمارهسال اوmusa.akrami@gmail.com :فرد مسوول مكاتبات*

و ايران، سال او طب سنّيمجلهّ 1389 زمستان،ي چهارمل، شمارهتي اسلام

ي انتقادتيو عقلاني اسلامي پزشكي فلسفه

ي صمديهاد،*ي اكرميموس

و تحق،يو فلسفه، دانشگاه آزاد اسلاماتي الهيه علم، دانشكديهگروه فلسف ، تهران تهرانقاتي واحد علوم

 چكيده

و هر نظريت معرفيه علم است كه بر طبق آن هر گزاريو فلسفهي در شناخت شناسي نگرش،ي انتقادتيعقلان  به طوريعلميهي به طور عام

م آني نقادي عقلانيا به گونه توانيخاص را و  بـا قـرار دادن در معـرض تـوان،يمـ،ي تجربـي از محتوايها را، در صورت برخوردار كرد

تأآني قرار داد تا صدق احتمـالي گوناگون، مورد آزمون تجربتو مشاهداهاشيآزما آنايـديي ـهـا مع كـذب تي ـدر عقلان. لـوم گـردد هـا

حليهي خاص اقدام به ارايا ها پس از مواجهه با مسأله انسانيانتقاد بحلو هرچه تكثر راهكنند،يمييها راه امشتريها  راه افتنيـ بـهدي باشد

آنيا،ي پزشكيه نمونه فلسفي خاص، برايه علاقه مندان به هر فلسفيها از دغدغهيكي. ابدييمشيتر افزا حل مناسب وي بررساي است كه

و نظر روشدييتأ  است؟ريپذ امكاني انتقادتي خاص در چارچوب عقلانه در آن رشتهاهيها

مي به نام پزشكي دانشيه سخن گفتن از فلسف در يه فلـسف گـريديو از سـوي اسـلام»ي پزشـكيهفلسف«سوكي از تواني در جهان اسلام،

قانگا. را طرح كرد»ي اسلاميپزشك« بهيرندگان، ضمن عـي واحد»ي پزشكيهفلسف«ل نبودن و در قاني در جهان اسلام، ل شـدنيـ حـال بـا

م)ي درونيهاي رغم ناهمسانيعل(»ي اسلاميپزشك« به ناميت سنّي برايتيموجود مرنديپذي،  سـخن»ي اسـلاميپزشك«يه از فلسفتواني كه

ا. گفت منيدر و در چارچوب عقلانيشكپزنيايه عناصر فلسف تواني صورت تبي انتقادتي را بر شمرد و نظر روشديياتنيي به يهـاهي ـها

آنكيازي پزشكنيا و به نقد سو سو و دسترسـي پزشكيها دانشنامهيآور پزشكان جهان اسلام با گرد. پرداختگريديها از ي گوناگون

بي متنوع برايهاحل به راه دري پزشكيهات متفاوت موجود در سنّيِ درمانيهاوهيشيهدان نقايابي ارزها،يماري درمان انواع  مختلف، تلاش

لايها مارستانيبسيراه تأس دقي برازم بزرگ برخوردار از امكانات ب هـايمـاريبتـرقيـ آزمون هر چه بيشتريـ در شـمار هـر چـه  مـاران،ي از

شي برخيريگ كار به بصي بهتر تشخيهاوهي از اها،نمارستايو درمان در آن  خـاصيِو حقـوقي مـددكار،يمد آموزشآ كاريها نظامجاديو

ششي را به نماي انتقادتي عقلانيا به گونهيبندي از پا ارزشمندييه نمونيپزشك و در برخورد با ي گونـاگون بـراي درمانيهاوهي گذاشتند

بيشي از امكانات موارد آزماي خاصو با برخورداريهايماريب شاشتري هر چه فز به . افتندي درمان مناسب دست افتنيي برايا ندهيآنس

»ي اسلاميپزشك«يه فلسف،ي اسلام»ي پزشكيهفلسف«،ي اسلامي نظام پزشك،ي انتقادتيعقلان:واژگان كليدي

 مقدمه
 در برابـر»ي اسـلاميپزشك«يو فلسفهي انتقادتيعقلان-1

ي اسلام»يِ پزشكي فلسفه«

 گوناگونيها رشتهي معرفتيها گزارهي انتقادتيبنابر عقلان

ا(يعلم و نظر مقالـه، گـزارهنيمثلاً، در ويو دعـاو هـاهي ـهـا

پذي تجربيهاهرگزا)ي پزشكيها روش  رنـد،ي هستند كه ابطال

كه تحـت آن شـرايطي شرا توانيميعني و بـاطي را تصور كرد

مايشيآزما  مقبـوليهـا گـزاره تـه، و، الب(شوندي تجربه ابطال
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ي انتقادتيو عقلاني اسلامي پزشكي فلسفه

و ايران طب سنّي مجلهّ/ 350  تي اسلام

كهييها گزاره يا بودنِ بالقوه به گونهريپذ رغم ابطاليعل هستند

مؤ،اند بالفعل ابطال نشده ). هـا اسـتآندي بلكه تجربه همچنان

ا  تـر هرچه ژرفي عقلانيها در معرض نقاد گزارهنيقرار دادن

ب  آنايديي در تأ شتريو تي ـدر عقلان. دارديها نقش اساس ابطال

حقينتقادا و و نظر صـدق گـزارهايـ(قتي شناخت ) هـاهي ـهـا

ب اندينيعيامور ازيشتريـو شمار هـر چـه  از افـراد، مـستقل

ها آن تواننديم،ي امور اجتماعاي خودي گوناگون ذهناتيمحتو

آني تلقي واقعيرا امور و در شر كنند تي ـعقلان. باشـندكيها

ديانتقاد  كـه آن را از عقـل است برخوردارزينيگري از عناصر

رو،يت سنّييگرا ازيي اسـتقرايكردهاي از و شـناخت،  بـه علـم

مـي منطقـسميويتي پوزييِ گراقيو از تحقه،يتوج . سـازدي جـدا

روي انتقادييگرا عقليهكنند آنچه جدا آنبيـرقيكردهاي از

و گـز طرفانـهيبـي نقـادي نقش محور،است نشي در سـنجش

آهاهينظر و چـيهـاشيزمـا در برابر مشاهدات ب هـر و شتريـه

پـ،شـوديمـدهي ـآنچـه عقـل نام. است شتريب ي همـواره نـه در

پـيو تلاش براجيرايهي از نظريبانيپشت ي اثبات آن بلكـه در

 نـاني اطمني تـضم كـرديرونيـا.و برافكنـدن آن اسـتينقاد

پيهـاهيـ بـه نظريابيـ دسـتي بـرايبخش و  در شرفتيـ بهتـر

بيها دانشيها عرصه  اسـت كـهييهـا دانـشژهيوه گوناگون،

قيو حقـاي آور پژوهـشنيقـييهـا ها از روش در آن توانينم

پـ،ي انتقادتيدر عقلان. سخن گفتيسرمد ي دانشمند نـه در

پـ،هيـ نظريهكننـددييموارد تأ طري نقـادي بلكـه در قيـ آن از

جددتريــجديآزمــودن آن بــا مــوارد مــشاهدت . اســتدتريــو

 را مطلقـاًياهيـ نظرچيهـ،هاهيبه نظري انتقادتي عقلان كرديرو

و مطلقاً موجه، مثلاً بر پا ي تلقـ،ي خـوب كـافليدلايهيصادق

راي جمعيو امر كندينم مجيو و نوشتهاني در يها دانشمندان

 كـه در معـرض آزمـون دانديم ربطيذي علميهگوناگون جامع

و ممكن است با دلا آلياست شوندهيو مشاهدات .د ابطال

اسـت] مـضاف[/ خاصيها از فلسفهيكيي پزشكيهفلسف

 بـهي چـون پزشـكي موضـوعي فلـسفيكه در آن فزون بر بررس 

و پزشـكانيمي از مباحث مطرح در مرزهايا پاره زيـني فلـسفه

م دو دسـته] مضاف[/ خاصيها در واقع، در فلسفه. شوديتوجه

ف از پرسش  ل اوي دسـته. رنـديگي قرار م ـلسوفانيها مورد پرسشِ

چه پرسش يعنـي( آنچه بـه فلـسفه اضـافه شـده اسـتيِستيا به

و نظر، كه خوديا رشته ي فلـسفيهـاي پـردازيه موضوع تأملات

ف. پردازديم) است چ لسوفانيبه عنوان مثال  علـميستيـ علـم بـه

م ف دهنديتوجه نشان چ لسوفانيو م دوي دسـته. هنريستي هنر به

ويا مرزهـدر توجـه دارنـد كـهيها به موضوعات پرسش  فلـسفه

ي برخـ،به عنوان مثال. اند واقع شدهدهيآنچه به فلسفه اضافه گرد

: انـدني چنـي شناسـستيـزي مطـرح در فلـسفهيهـا از پرسش

طبايآ ستند؟يچيستيزيها گونه ي تـصادفينـديآفريعي انتخاب

چيعياست؟ انتخاب طب ميزي چه هـا چـه ژن كنـد؟ي را انتخاب

و رابطـه  فنيـ ژنوتي هستند و  بـه چـه صـورت اسـت؟پيـوتپ

 فقـط مـوردريـاخيهـا پاسخ به پرسـش،چنانكه مشخص است

ف ز ست،ين لسوفانيتوجه نستيـ بلكه خود  درصـددزيـ شناسـان

د،ي پزشــكي در فلــسفه. هــا هــستند پاســخ بــه آن  گــري هماننــد

در. مطـرح هـستندي دو دسـته پرسـش اصـل، مضافيها فلسفه

ام، مطرح هستندييها ل، پرسش اوي دسته ي كـه پزشـكني ـاننـد

ازنيـا؟ي فـن آورايـ علـم اسـتي پزشـكايـآ ست؟يچ  دسـته

ب پرسش ف شتريها س لـسوفاني مورد توجه يگـزاران علمـ اسـتيو

ي پزشـكي مطـرح در فلـسفهيهـامِ پرسش دويا دسته ام. است

ف ن لسوفان،يعلاوه بر توجه  بـه خـود جلـبزيـ توجه پزشكان را

ا. كنديم مـ دسته پرسشنياز ريـنظييهـا بـه پرسـش تـوانيها

چ: اشاره كردريزيها پرسش ايآ ست؟يچيماريب ست؟يسلامت

ويمرگ مغز ماي مرگ كامل است؟ با توان،يم زاني به چه د،يـو

ف انهي كل گرايها دگاهيديدر پزشك  كـه درصـدديلسوفي داشت؟

ا م پرسشنيپاسخ به و بر مبنـاييها فرضشيپديآيها بر ي دارد

پا آن ايهاخسها .كنديميها را طراح پرسشني خود به

ماننـد(معرفـت/ رشـته/ فـنكيـكه فلـسفه بـايهنگام

ف  وكياز)نيدك،يزيورزش، ،يمانند اسـلام( صفتكي سو

سو)ييقاي آفر،ينيچ  مـا بـا دو نـوع،شوديمبي تركگريدياز

) فلـسفهيعنـي(صفت را پس از مـضاف:مي روبرو هستبيترك

در)معرفت/ رشته/فنيعني(هيال پس از مضافايميقرار ده ؟

روكيـ فلـسفه ماننـد،ل اولتحا  خـاصِيه فلـسفي عملگـر

مي اضافبيحاصل از ترك ي پزشكيِ اسلاميهفلسف: كندي عمل

كيـ فلسفه مانند،مدر حالت دو.ي اسلام»ي پزشكيهفلسف«=

و صفت عمـل معرفت/ رشته/فنيِ وصفبي تركيعملگر رو

.»ي اسلاميپزشك«يهفلسف=ي اسلامي پزشكيهفلسف: كنديم
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و  صمدياكرمي

351/ 1389 زمستان، چهارمي ل، شمارهسال او 

،ميتـوانيمـيكه از منظر اسلامميري بپذديبامادر مورد نخست

ا.مي داشته باش»ي پزشكيهفلسف«  بـهي پزشـكيه فلـسف نجايدر

»ياسـلام«متـصف بـه] مـضاف[/ خـاصيه فلسفكييهمثاب

ا در مـورد دو. شوديم چنيـم فـرض  بـه نـاميزيـ اسـت كـه

با»ي اسلاميپزشك« و  آن را مورد توجـهيه فلسفدي وجود دارد

ا.ميقرار ده ايـ رشـتهكيـ هماننـد»ي اسـلاميپزشك«نجايدر

مي رشتهريز ] مـضاف[/ خاصيهكه فلسف شودي خاص مطرح

م  كـه در هـر دو مـوردميتوجه دار.رديگيآن مورد بحث قرار

به معنا توانديم»ياسلام«صفت به اسـلام،مي هم يعنـيتصف

و اعمال اسلام بر آموزهيمبتن و احكام به معنـايها ي باشد، هم

بهدرآنچه اي ـمتداول بـوده اسـت» جهان اسلام« جهانِ موسوم

.متداول است

ف ممكن ازي مسلمان بتوانند بـا داشـتن برخ ـلسوفاني است

يبـه هـر دو معنـا(ي موصوف به صفت اسـلاميها فرضشيپ

پ) فوق  مطـرحيهابه هر دو دسته از پرسشيده اسخدر جهت

و نـوعي پزشكيه چون فلسفي خاصيهدر فلسف ي اقدام كننـد

به وجود آورندي اسلام»ي پزشكي فلسفه« ا امـ. را  كـار بـانيـا

و شـاي خاصـييهايواردش دلدي مواجـه اسـت ني همـليـ بـه

تاهايدشوار ي فلـسفه«يريـگ كنون شاهد شـكل بوده است كه

نيـاهـاي گونه دشـوارنيانيتر مهم.ميا نبودهيسلاما»يپزشك

كه فلسفه  دسـتكيـو كپارچهيي فلسفهكيي اسلامي است

،ي فـاراب،ي راز،ي كنـدي آراانيـمي فاحـشيها تفاوت.ستين

و،ي ابن رشـد، سـهرورد نا،يسناب . ملاصـدرا . . وجـود دارد.

ايبرخ ا بـودهي پزشـكان بنـام لسوفان،يفني از و  خـودني ـانـد

م  آنـانحي صـريها پاسخميكه بتوان آورديامكان لازم را فراهم

دري پزشـكي مطرح در فلسفهيها از پرسشيدر قبال برخ  را

ب  آنـان در مـوردي سفه از منظـر فلـايـوم،يابي ـآثار خود آنـان

و كه در آن دوران مطرح نبودهيليمسا ا ام،اند مطرح بودهاياند،

ييها نپرداخته است، درصدد پاسـخگو مورد نظر به آن لسوفيف

ا.مييبرآ »ي پزشـكي فلـسفه« داشـتمي آنچه خواهبي ترتنيبه

 گـريد»يِ پزشـكي فلـسفه«ونايس ابن»ي پزشكي فلسفه«،يراز

. خواهد بودي اسلامن پزشكا-لسوفيف

خاصي فلسفهكي به عنوان»ي اسلاميپزشك«ي فلسفهاام 

. پـردازديمـ»ي اسـلاميشـكپز«يستيچيبه مطالعه] مضاف[/

م كه و از روشيا وجود مجموعه توانينگارندگان معتقدند هـا

زمژهيواتيو اخلاقي علميها افتهي يت بـا سـنّ،ي پزشكيهني در

پذ»ي اسلاميپزشك« تحت فرنامن،يريد آنيه فلسفو رفتي را

دري از عناصري پزشكنيا. كردنيرا تدو  برخوردار اسـت كـه

. رنـديگيمـيبه علـم جـاي انتقادتي عقلانردكيچارچوب رو

ويو ســاختاريشــناخت روشيهــا تفــاوتي اســلاميپزشــك

 نـام گرفتـه دارد،»ي اسلامي فلسفه« با آنچه مثلاًياديزيمعرفت

به دل پزتري انضمامليو،  نسبت به موضـوعيشك بودن موضوع

يهـا ها، شـباهت تفاوتيرغم وجود برخي عل توان،يم،فلسفه

ميوانفرا مي پزشكان اسلاميِپزشك«اني را  افتي»انهي در دوران

بهآنيكه بتوان همهيابه گونه ي نظـام پزشـككيها را متعلق

م شباهتنياي از جمله. واحد دانست ل شـدنيـبه قا توانيها

به گـردآورش،يماآزي براتياهم دري معـارف پزشـكي علاقه

و نگـارش بـه زبـان دانشنامه و هـا افتـهييو نقـاد واحـد،يها،

و گران،يديهاهينظر  مراجع صـاحبيهاهيو نظرها افتهيژهيبه

پ  گونـاگون در مـتنيشيـ از مـوارد آزمايريگ با بهرهن،يشينام

بيه گـسترديامكانات تجرب و هـا مارسـتاني حاصـل از وجـود

ا.دنمو اشاره،ي پزشك مدارس  بـا سعي شـده اسـت مقالهنيدر

و مشخصهي انتقادتين عقلا كرديتوجه به رو  نظـاميها عناصر

.ميكنيو بررسي آن را معرفي اسلاميپزشك

 در جهان اسلامي پزشكيها دانشنامه-2

را)يلاديم833 تا 800(يمهي هجر218 تا 184يها سال

م باي اسلامي پزشكيهاشهير. نامنديعصر ترجمه  عـلاوهدي را

و ونـان،ييهـايك در پزشيو عربيرانيايت سنّيبر پزشك  روم،

و ونـانيي متـون پزشـكي خصوصاً ترجمه. هند باستان دانست

به عرب غ،يروم باستان و  مـسلمان،ريـ توسط مترجمان مسلمان

ني حنـديابوز. داشتي اسلامي پزشكي در توسعهي شگرفريتأث

مس،يبن اسحاق العباد به ابن اسحاق، از ي نصرانانيحي معروف

كه در سديهمين جنوب عراق بود يمهيم هجر سويه نخست

 ـنوسي آثار جالقيدقاريبسي با ترجمه كـه(يو بقـراط بـه عرب

معيحتّ بي عالييها ترجمهزينني امروزيارهاي مطابق  نقصيو

م و گـسترش نظـامتيـ در تثبي اساسـيگـام)نديآيبه حساب

به پزشكيايپزشك كه . موسوم شـده اسـتي اسلامي برداشت
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ي انتقادتيو عقلاني اسلامي پزشكي فلسفه

و ايران طب سنّي مجلهّ/ 352  تي اسلام

 ترجمـهي اثـر را بـه عربـ129به همراه شاگردانش ابن اسحاق

246 در جهـان اسـلام در سـالي پزشكي دانشنامهنيلاو. نمود

 بـايبن سهل ربان طبـري عل وسطت)يلاديم 860(يمهيهجر

وثةالحكم نام فردوس به ارتباط انيـمقي نگاشته شد، كه در آن

و بـر اسـت شـدهي فراوانـيهـا اشـارهيو پزشكيشناس روان

و روان بي بـرايدرمان ضرورت مشاوره ي جـسم مـاراني درمـان

ي پزشـكي از آرايريـگ علاوه بر بهـرهيطبر. شده استديتأك

در نگـارش كتـاب نيز هند باستانيشكپزيجهان اسلام از آرا

).1( خود بهره گرفته است

 بزرگي دانشنامهي رازيايكرز محمديم هجر قرن سو در

 گـران،يديورد كه در آن علاوه بر آرا را به نگارش درآيالحاو

اوي شخـصيهـاو تجربـهي از مطالعات مـوردياريبس  خـود

نيلـ كتاب اونيا. گوناگون ثبت شده استيهايماريبي درباره

ميمنبع پزشك كه و آبلـه تمـااني است ل شـدهيـقازي سـرخجه

ازي رازيها كتاب در واقع دست نوشته. است  اسـت كـه پـس

و لاتي ترجمه. شده استيآور جمعيمرگ  در قـرنني آن به

و در اروپا با نام جامع الكب زدهميس  معـروفريـ صورت گرفت

ديها در نوشتهيراز. شد  را نقد كرده نوسي جاليها دگاهي خود

كه موارد باليعاو مد. است ده نمـو مـشاهدهراياديزيني است

كه با توص  . تطـابق نـدارد تـبي درباره نوسي جال هايفياست

مـ،به عنوان مثال ي دربـاره نوسي جـالفي كـه توصـديـگوي او

رارايزستينقيدقي ادراريهايماريب  كـه او تنهـا سـه مـورد

و گزارش  خود شخـصاًيكه رازيده است در حال نمومشاهده

ا بيمـاريبنيصدها مورد از ريهـا مارسـتاني را در و ي بغـداد

).2( قرار داده استيمورد بررس

)يلاديمـ980(يمهي هجر370دريمجوسبن عباسيعل

بةي الطبةكتاب كامل الصناع دهستيـ را در  فـصل نگاشـت كـه

بس. استيو ده فصل آن عمليفصل آن نظر تـر منظماريكتاب

نايسـ از قـانون ابـنتريو كاربرد،ي رازيتر از الحاوو خلاصه 

و قـانوني ماننـد الحـاوي بزرگـيهـا نـاميهيا در سا است؛ ام

1000(يمهــي هجــر391در ســال. افــتينيرت چنــدانشــه

سي دانشنامهيزهراو)يلاديم ي خود در پزشكي جلدي بزرگ

 آن تـاني لاتـي به نگارش درآورد كه ترجمهفيرا با نام التصر

411در سـال. در غـرب بـودي جراحـي برايها منبع اصل قرن

رريگ كتاب جهاننايس ابن)يلاديم1020(يمهيهجر با خود ا

 او را پـدريعنوان قانون در طب نگاشت كـه سـبب شـد برخـ

).3( قلمداد كنندنينويپزشك

 پزشكي در جهان اسلامي نوينِها درمان جستجوي-3

هـاي اي كـه از ميانـه توان گفت در دورهبه طور خلاصه مي

و تا حدود قرن سيزدهم مـيلادي شوديمقرن نهم ميلادي آغاز 

شد شنامه دان،يابد ادامه مي ا پرسش ايـن ام. هاي متعددي نگاشته

كه اهمي و نقش دانـشنامه است چه بوده است هـات اين كار در

چه ميزان بوده اسـت؟ بـراي پاسـخ  به در نظام پزشكي اسلامي

به نحوه  ي كسب معـارف دادن به اين پرسش لازم است نگاهي

هـاي مختلـف زنـدگيي كـه در فرهنـگيها پزشكي نزد انسان

. بياندازيمندكنيم

و دورهي فرهنگ ها، در همه انسان لييها، همواره با مـسا ها

كه براي حل حلهاآنمواجه هستند مي راه . كننـد هايي پيشنهاد

را انسان ا امـ.ل دانـستيي مساي حل كنندههانيماش توانيمها

بايي مسا همه كه ما . مواجه هستيم شأن برابري ندارنـدهاآنلي

وي مساهانآبرخي از كه با نيازهاي انسان براي بقـاء لي هستند

نيـاز انـسان بـراي مبـارزه بـا. توليد مثل ارتباط تنگاتنگي دارند 

در. اين نيازها استنيتر مهمي ها از جمله انواع بيماري  آدميـان

ميهايماريبي جوامع دچار همه هاي شيوه. اند شدهي گوناگوني

و انواع داروهـايي كـه بـراي درماني موجود در جوامع مختلف 

حل است شده بيماران تجويز مي هاي پيـشنهادي چيزي جز راه

 كـه اند بودههايي اند؛ حدس پزشكانِ موجود در آن جوامع نبوده 

در عمدتاً كارايي خود را نسبت به سـاير حـدس هـاي موجـود

به عنوان مثال فرض كنـيم كـه بـراي. اندت نشان داده همان سنّ 

خا  ي درمـاني، دو شـيوه1تصي از بيماري در سـنّ درمان نوع

به عنوان شيوه و ب، و رايـج وجـود متفاوت الف هاي مرسـوم

ي درمـاني الـف همچنين فرض كنيم به مرور زمان شيوه. دارند

به شيوه مي كارآمدي خود را نسبت ب نشان وي درماني دهـد،

به يگانه شيوه  به مرور زمان تبديل آني درمـاني بـراي بنابراين

و يـا بـا امـ. شود بيماري خاص مي ا ممكـن اسـت هـم زمـان،

 بـراي درمـان2تت ديگـري ماننـد سـنّ اختلاف زماني، در سنّ

ج بـه كـار گرفتـه همان بيماري، شيوه ي درماني ديگري ماننـد
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و  صمدياكرمي

353/ 1389 زمستان، چهارمي ل، شمارهسال او 

ج همچنــين كــاملاً ممكــن اســت كــه شــيوه. شــود ي درمــاني

 تنها بـه1تا افراد سنّي درماني الف باشد، ام كارآمدتر از شيوه

ب . گيرند كه از وجود آن غافـل هـستند كار نميه اين دليل آن را

به نظر مي ي درمـاني از وجود شـيوه1ت رسد كه افراد سنّ بعيد

بن ام،ج آگاهي داشته باشند پزشـكي، بـه به دلايل غيـراا صرفاً

و سـنّ عنوان مثال به دليل ممنوعيت   ـهاي ديني كـاره تي، آن را ب

هـا وجـودي ممكن است در سـاير زمينـهان پديده چني. نگيرند

اي امـريي پزشكي وقوع چنين پديدها در حيطه ام،داشته باشد 

كه انسان،نادر است   معمول، براي نجـات جـان ها، به طور زيرا

ي درمـاني كارآمـدي متوسـلبه هر شيوههايماريب خود از شرّ

چه پزشكان. شوند مي كه هر  موجود معناي اين سخن آن است

هـاتهاي درمـاني موجـود در ديگـر سـنّت با شيوه در يك سنّ

ي نـوين افـزايش هـا درمان براي يافتنهاآنآشنايي يابند بخت 

مي مي و پزشكي پيشرفت در يابد كنـد؛ ايـن چيـزي اسـت كـه

به وقوع پيوست . جهان اسلام

يه سـديهميانـ/م هجري دويهآنچه در ربع نخست سد

ــيلادي در ــاز شــد نهــم م آوري جمــع،پزشــكي اســلامي آغ

و رومي گرفته(هاي مختلفتهاي درماني سنّ شيوه از يوناني

و عربي  و ايراني هـايي بـود كـه توسـط در دانشنامه) تا هندي

ي اصلي شاخصه. پزشكان در جهان اسلام به نگارش درآمدند 

 در هـا دانـشنامهي صدر نگارندگان نظام پزشكي اسلامي سعه

اط جمع نقل قول زير از كنـدي بيـانگر ايـن. لاعات بود آوري

درتي رواداري نسبت به ورود معارف سنّ روحيه هاي ديگـر

:ها است دانشنامه

بايد حقيقـت. ما نبايد در بدست آوردن حقيقت ترديد كنيم

 و هـيچ اهمي به منشأ آن توجه كنيم تـي را بپذيريم بدون اين كه

. افـراد خـارجي باشـد هم ندارد كه منـشأ آن دوران باسـتان يـا 

هدف من ايـن اسـت كـه در ابتـدا هـر آنچـه را گذشـتگان در

انـد بـه زبـان عربـي بـه موضوعي خاص براي ما باقي گذاشـته 

ــنّ  ــرفتن س ــر گ ــا در نظ ــپس ب و س ــارش در آورم وتنگ ــا ه

).4(هاي دوران خود آنچه را ناقص است كامل كنم ظرفيت

هـايو از روشهاي پزشكي مسلمانان مملـ بنابراين دانشنامه

به طور معمول تا سده  كه ت هـاي گذشـته در سـنّ درماني است

ي كه تذكر آن يكي از نكات مهم. موجود نبوده استهاآنخود

كه عمده،رسد لازم به نظر مي ها بـه زبـاني دانشنامه اين است

آن. شدند عربي نگاشته مي  زبان عربـي بـه عنـوان زبـان علمـي

 پزشـكي اسـلامي بـازي كـردهي در گـسترش دوران نقش مهم 

كه. است هـايتي درماني در سنّها روش كثرتبه همان ميزان

و رشد معرفت پزشكي بيانجامـد، مختلف مي  تواند به شكوفايي

در. عاملي نيز براي وحـدت بخـشي لازم اسـت  افـراد موجـود

هاي پزشكي رقيب بايد زبان يكديگر را بفهمند تا گفتگـوتسنّ

در. هاي درماني رقيـب آغـاز شـود بر سر كارآمدي روش  البتـه

تي كماكـان امكـان گفتگوهـاي سـنّ-غياب اين گفتگوهاي ميـان 

افــراد چنــد. ت، وجــود داردتي، در درون يــك ســنّســنّ-درون

هـاي درمـانيي عربيِ روش اي مانند ابن اسحاق با ترجمه زبانه

غي  به زبان كه عربي، بيـشتر يونـاني، نگاشـتهر موجود در متوني

دري ميان سنت دند، امكان مقايسه شده بو  هاي پزشكي رقيب را

مي درون سنّ  نگارش بـه يـك. آوردندت پزشكي اسلامي فراهم

ي زبــان واحــد امكــان تبــادل اطلاعــات پزشــكي را در گــستره

كه زبانا گستردهجغرافيايي دري  بـه كـار هـاآنهـاي متفـاوتي

هـايي شـيوه لـين گـام بـراي مقايـسه او. فـراهم آورد رفتيم

هـاي متفـاوتي دارنـد هـايي كـه زبـانتدرماني متفاوت در سنّ 

.ا ايـن كـافي نيـست ام.به يك زبان واحد استهاآني ترجمه

كه شيوه آنچه اهمي هاي درماني رقيب در عملت دارد اين است

ايـن بـه معنـاي ايـن. كارآمدي خود را بر رقبايشان نشان دهند 

كه شيوه  ي آزمـون گـذاردهبه بوته هاي درماني رقيب بايد است

در نظـام)1: چنين كاري نيازمند دو عنصر اساسي اسـت. شوند

وطهيح فعالان درگير در فكريِ ي مـورد بحـث بايـد آزمـايش

بايـد امكانـات لازم)2آزمايشگري نقش اساسي داشـته باشـد،

در ادامه خواهيم ديد كـه در نظـام. براي آزمايشگري فراهم آيد 

. دو عنصر وجود داشته استپزشكي اسلامي هر 

در-4 و آزمايش ي علم پزشكان اسلامي فلسفه جايگاه نقادي

زيعليكند  مانند- باستانيبه بزرگان دورهاديرغم احترام

آن-ارسطو ا غالباً به مليدلنيها را اكردي نقد  كـهنيـكه بدون

يعـيطبي خود در فلـسفهي ادعاهاي براي تجربينهيباياثبات

ازيارياو در بـس. انـد خود را مطرح كـردهي ادعاها،اقامه كنند

يهـاهيـ آزمـودن نظري بـراي كميهاو روششيموارد از آزما
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ي انتقادتيو عقلاني اسلامي پزشكي فلسفه

و ايران طب سنّي مجلهّ/ 354  تي اسلام

و بر اهم  يـي گراو تجربهمي مستقي مشاهدهتيخود بهره گرفت

ي ابزارهاي حتّيكند. داشتدي تأكيبه عنوان منبع معرفت علم

. كـردي خـود طراحـياهـشي آزمـاي بـراي خاصيشگاهيآزما

م و حداقل دستاورد روشـنن،يتر مهم«:ديگويجورج سارتون

م مديشگري آزمايهي روح جاديا،انهيدوران وني است كه عمدتاً

).5(» است12مسلمانان تا قرن

يهـاشيآزما)يلاديم1021(يمهي هجر412درثميه ابن

بيمتعدد حنياو همچن).6( انجام دادييناي در مورد ي طـهيدر

به نحوياديزيهاشي آزمايشناس روان ي كـه برخـي انجام داد

ازيا وقت ام).7( داننديميشي آزمايشناس او را پدر روان  سـخن

مي در پزشكشيآزما ازه ك ـپـسنديده اسـت،ديـآانيـبه  قبـل

ازيكسنيل اويراز.مييگوب سخني از رازثميه ابن  اسـت كـه

و نظريهيـ نظر، نـشان دادشي آزماقيطر يهيـ عناصـر ارسـطو

ما).8( باشندمي نادرست نوسي جالي اخلاط چهارگانه يعاتياو

مييبا دماها ايـ كـه باعـث كـاهش خوراندي متفاوت را به افراد

آني درجهشيافزا مـ حرارت بدن  عـاتيمادنيوشـن. شـديها

به كاهش دما و نوشيخنك شي گـرم بـه افـزا عاتيمادني بدن

ميدما عي سـرد مـاايـبه طبع گرمي امر ربطنيا.ديجاماني بدن

ما. مصرف شده نداشت ي كـه مطـابق پزشـكيعيبه عنوان مثال

ميعيماينوسيجال ي در صـورت،شدي با طبع سرد در نظر گرفته

به شخص خورانـد شي باعـث افـزا شـديمـهكه با حرارت بالا

ميدما ا گشتي او . بـدن را كـاهش دهـدي كـه دمـانيـو نـه

نشي آزمـانيـانايس ابن احتمالاً  كـهرايـز افـتي را قـانع كننـده

پايهيكماكان بر نظر دري اخلاط چهارگانه  فشرد، هر چند كـه

ي راه رازيا ابن زهر ادامه ام.به وجود آوردي اساس راتييآن تغ

پ ا-شي از آزمايريگو همانند او با بهرهت گرفشيرا در نيـو

كه-گريديشيبار با آزما  اخـلاطينوسـي جاليهي نظر ثابت كرد

ب. نادرست استياهيچهارگانه نظر كه عامل يمارياو نشان داد

و بنابراكيجرب بحِي توضني انگل است  بر اساسيماري علتّ

نيهينظر ).9(ستي اخلاط چهارگانه درست

عـصر خـود، از جملـههماني در نقد مشائيرونيب حانيابور

كه اعتبـارنياي مشكل عمده«:سدينويم،يبوعل  افراد آن است

قاي آراي برايگزاف آني ارسطو م لند؛ ه پندارنديها  امكانچيكه

ني در آراييخطا  ارسـطو تنهـا داننـدي هر چند كـه م ـست،ي او

).10(» كـرده اسـتيازپردهي خود نظرتي ظرفنيمطابق با بهتر

ا ي آراي براي اعتبار كم حانيكه ابورستيني معنبه ايننيالبته

رايز،ل بوده استي مانند ارسطو قا گر،يدييهات از سنّيياحكم

حقسدينويمي كتاب قانون مسعودي در مقدمه يروقتيكه از

م رند،يگيبر نم چه اي نكتـه. باشـد خواهدي منشأ آن هر نيـ او

ه كه ن- ارسطوي حتّ-كسچياست ديـبا.ستيـ از خطا مصون

كه نگاه  كـه او دهـديمـ نـشاننايس ابني به آرايتوجه داشت

عيي ارسطوكيصرفاً اوي آراي كه تنهـا بـازگو كننـدهاري تمام

بسنيهمچن. باشد نبوده است ليقاشي آزماي براياري او ارزش

ن شـديشيـ كـرد كـه آزماميدر ادامه اشـاره خـواه. بوده است

پـس بهتـر اسـت. نظـرات اوسـتوني مـديشناس داروي رشته

 در آراء مـتهميكـار به محافظهرانايس ابن حانيكه ابوريهنگام

انيا كنديم  كـه بـه نظـرمي كنـري تفـسبيـ ترتنيـ اتهام را بـه

س حانيابور  علـوميشيـ بـه وجـه آزماي كـافيبه اندازهناي ابن

.توجه نداشته است

آن نگاهي به نگرش هاي متعارض در جهـان اسـلام بيـانگر

كه همه  ي هـا، بـر مطالعـه ها، با وجـود اخـتلافي نگرش است

كه جهان واقعاً چگونه است اصـرار و علم به اين جهان طبيعت

هـاي اساسـي ميـانبه عنوان مثال، بـه رغـم اخـتلاف. اند داشته

و معتزله، هر دو مكتـب بـر مطالعـه  ي مـستدل طبيعـت اشاعره

مهـي404-339(ابوبكر باقلاني. تأكيد داشتند -1013/ هجري

ون بسياري ديگر نيز در كتاب التمهيد خود، همچ) ميلادي 950

به اشيا چنان كه واقعـاً  در جهان اسلام، علم را به عنوان معرفت

مي  و ابن هيـثم نيـز عقيـده. كند هستند تعريف ي مـشابهي دارد

و براي خودش بايدهفي النفس،گويد حقيقت مي  ارزشمند است

مي.به دنبال آن بود كه چگونه تـوان بـه حقيقـت اما بر سر اين

ن  ضياء الدين سردار اين اختلاف. ظر وجود دارد رسيد، اختلاف

مي  و عـام سينا پرسش از نظر ابن: دارد را چنين بيان هـايي كلـي

مي  و اين پرسش ابتدا ظاهر به كارهاي شوند ها هستند كه منجر

مي  او كتاب قانون در طب را با بحثـي عمـومي. شوند آزمايشي

د. نمايـدي داروها آغـاز مـيي نظريه درباره ا ر مقابـل بـراي امـ

ــوانين كلــي نتيجــه ــي، ق و ابوريحــان بيرون ي كارهــاي عملــي

و نظريه و آزمايشي ها پس از اكتشاف آزمايشي است هاي عملي

مي  با اين حال براي هر دو فيلسوف نقادي كليـد. آيندبه وجود
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و  صمدياكرمي

355/ 1389 زمستان، چهارمي ل، شمارهسال او 

به سوي حقيقت است مي. پيشرفت گويـد ابن هيثم در اين باره

ا بايـدكه طبيعي است براي دانشمندان   احترام قايـل شـويم، امـ

و بدانيم كـه خداونـد آن هـا را از خطـا مـصون نداشـته اسـت

و كاستي مبرا نيست  به همـين دليـل).11(بنابراين علم از خطا

ابن هيثم در ادامه. نمايند دانشمندان غالباً با يكديگر مخالفت مي

 گويد، دانشمندان بايد خود را در معرض شديدترين انتقادها مي

و از تمامي جوانب مورد انتقاد وارد و در هر موردي، قرار دهند

محابـا بـه بايـست بـي شوند، خصوصاً خطاهاي گذشـتگان مـي 

چنين سخناني در حدود هزار سال پـيش. نمايش گذاشته شوند 

بيانگر پيشرفت شگفت آوري در نگرش دانشمندان اسلامي بـه 

و روش علمي است .علم

كه آنچه امروزهپن ضياء الدين سردار مي » روش علمي«دارد

ناميم در واقع براي اولين بار توسط دانـشمندان اسـلامي بـه مي

بر. وجود آمده است  و اشعري طرفداران هر دو مشرب معتزلي

و آزمايش تأكيد فراوان داشـتندي نظام مشاهده مـشاهدات. مند

ي باليني بسيار دقيق رازي در قرن سوم هجـري فـراهم آورنـده 

آنچه اهميت زيادي دارد ايـن اسـت. ويي كلي براي ما است الگ

ــاي خــود  ــشاهدات همپ ــايز در توصــيف م و تم ــه وضــوح ك

ي عـالي مشاهدات از اهميت برخوردار بودند؛ امري كـه نمونـه 

مي. سينا به نمايش درآمد هاي ابن آن در نوشته گويـد كـه سردار

و مناسب جالب مي ترين حيطه ترين كا اي كه رهـاي تـوان تـأثير

نظري دانشمندان مسلمان را يافت نقش اساسي ايـن كارهـا در 

پزشكان مسلمان درصدد بودند تا كيفيت داروهـا. پزشكي است 

ي علـم خـود بهبـود ها را از طريـق فلـسفهو كاربرد درماني آن 

و تأكيد اصلي بـر روي ايجـاد يـك واژه نامـه. بخشند ي دقيـق

كه: همچنين بر خلوص داروها بود به شـيوه تأكيدي هـاي منجر

و فيزيكــي جديــدي شـد  در. شـيميايي از آنجــا كــه مــسلمانان

آن طبقه هـا خـود بندي معارف متبحر بودند، متون داروشناسـي

و تكامـل نظريـه. هـاي جديـد بـود منبعي براي توليد نظريه  هـا

كشف داروهاي جديـد، رشـد معرفـت پزشـكي را بـا شـيمي، 

و شناسي، حيوان شناسي، زمين شناس گياه و قانون پيونـد داد، ي

به گسترش فوق العاده شد بنديي طبقه منجر .هاي يوناني

روش علمي ابن هيـثم را بـسيار مـشابه روش)12(استفنز

و آن را داراي هفـت علمي بـه معنـاي جديـد كلمـه مـي  دانـد

بيـان مـسأله،)2مـشاهده،)1: گيـردي زير در نظـر مـي مرحله

 آزمودن فرضيه از طريـق آزمـايش،)4بندي فرضيه، صورت)3

و صورت تفسير داده)6تحليل نتايج آزمايش،)5 بندي نتايج، ها

.ها انتشار يافته

به عنـوان اولـين دانـشمند به همين دليل استفنز ابن هيثم را

)13((Gorini)ديگران، از جمله گـوريني. كند تاريخ معرفي مي

و ابن، نيز با اين رأي استف)14(و رشدي راشد نز همنوا هستند

لينــد بــرگ. داننــد هيــثم را پيــشگام روش علمــي جديــد مــي 

)Lindberg ( و معتقد اسـت كـه ابـن هيـثم مـشاهده، آزمـايش

ي استدلال عقلي را در هم آميخـت تـا نـشان دهـد كـه نظريـه 

و اقليدس مبني بر ايـن كـه چـشم پرتوهـاي نـور را بطلميوس

مي  و همچنين نظريه ساطع مبني بر اين كـه اشـياءي ارسطو كند

دو ذرات فيزيكــي را بــه ســوي چــشم ســاطع مــي  كننــد، هــر

).15(اند نادرست

تـا آنجـا پـيش  (Briffault) برخي مانند روبـرت بريفولـت

مي مي كه ادعا علـم) يعنـي مـسلمانان(كند بـدون اعـراب روند

:بود امروز ناممكن مي

به اعراب ناشي از اكتشافات شگفت انگي ز يـا وامداري علم

هاي انقلابي نيست؛ علم بيش از اين بـه فرهنـگ اعـراب نظريه

آن: وام دار است  [. جهان باستان،. ها است وجود علم وابسته به

و رياضي يونانيان واردات خـارجي. پيشاعلمي بود . .]  اي نجوم

به آن خو نگرفـت بود كه هيچ . گاه فرهنگ يوناني به طور كامل

مي ها طبقه يوناني ميك بندي و نظريه پـردازي ردند، تعميم دادند

بر، جمع آوري معـارف كردند، اما روش مي هاي تحقيقاتي زمان

و اثباتي، روش  و طـولاني هاي دقيـق علـم، مـشاهدات جزئـي

. [. . .] تحقيقات آزمايشي همگي براي طبعِ يونـاني بيگانـه بـود 

ي جديـد تحقيـق،ي روحيـه نـاميم در نتيجـه آنچه ما علـم مـي 

و هاي تحقيق نوين، روش آزمايش، مشاهده، اندازه روش گيـري

كه براي يوناني  و در اروپـا رشد رياضي است ها ناشـناخته بـود

و روش. نضج گرفت  از روحيه هاي معرفي شـده بـه اروپاييـان

).16(طرف اعراب بود 

توان نقل قول بالا را قدري مبالغه آميـز دانـست احتمالاً مي

كه آزمـايش اما آنچه نبايد در آن  ) تجربـه( شك نمود اين است

 پزشـكانِ مـسلمان-جايگاه ممتازي در نظـام فكـري فيلـسوف
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ي انتقادتيو عقلاني اسلامي پزشكي فلسفه

و ايران طب سنّي مجلهّ/ 356  تي اسلام

اما اين پرسش مطـرح اسـت كـه آيـا. داشته است) حكيمان(=

امكان انجام آزمايش نيز فراهم بـوده اسـت؟ در ادامـه خـواهيم 

به اين پرسش مثبت است كه پاسخ .ديد

د جايگاه بيمارستان-5 ر نظام پزشكي اسلاميها

را هاي اسلامي اولين مكان بيمارستان كه بيماران هايي بودند

ها از ساير افراد جامعه، بلكـه بـراينه صرفاً براي جدا كردن آن 

مي درمان در آن  را چنين مكان. كردند ها بستري هايي اين امكان

مي  ي هاي مختلـف مـورد مـشاهده آوردند تا سير بيماري فراهم

توانـستند بـر ميـزان فزون بر اين پزشكان مـي. قرار گيرند دقيق

ــزان موفقيــت  و مي ــأثير داروهــاي تجــويزي ــا عــدم ت ــأثير ي ت

.هاي انجام شده نظارت كامل داشته باشند جراحي

تـوان اولـيني ميانـه را مـي هاي اسلامي در دوره بيمارستان

نخـستين).17(هاي جديد، به معناي امروزي دانست بيمارستان

در قـرن سـوم) جندي شاپور(بيمارستان ايران در گندي شاپور 

به ايـران، در سـال. ميلادي تأسيس شد  17پس از ورود اسلام

مهي ، سنتّ پزشكي گندي شـاپور حفـظ) ميلادي 638(هجري

و بيمارستان به عنـوان محـل درمـان شد ها فزون بر ايفاي نقش

به دانشگاه  ا بيماران تبديل مري كـه امـروزه هاي پزشكي شدند،

مهــي146در ســال. اي رايــج اســت نيــز پديــده 763( هجــري

ي هــارون اولــين بيمارســتان در شــهر بغــداد در دوره) مـيلادي

و در سال مهي184الرشيد تأسيس شد، ) ميلادي800( هجري

.نخستين بيمارستان رواني در شهر قاهره بنا نهاده شد

اي را بـه گونـه هـاي اسـلامي بيمارستان)18(ويل دورانت

كه مطابق معيارهاي كنوني نيـز بيمارسـتان معرفي مي هـايي كند

مي بي به حساب هاي مجزا، كتابخانـه، حمـام، بخش: آيند نقص

و آشپزخانه، آزمايـشگاه، داروخانـه  ي رايگـان بـراي تهيدسـتان

آن اتاق كه در بي هايي خواب موسيقي آرام نواختـه ها براي افراد

و نقـال مي و حتـي شـايد داسـتان سـرايي مـي هـا شـد كردنـد،

. خواندنـد خـواب مـي هـاي بـي هاي تاريخي براي مريض كتاب

هاي اسلامي قرون ميانه را مجهزتـر بيمارستان)19(هوارد ترنر

مي هاي دوره تر از بيمارستانو پيشرفته  در. داندي ويكتوريا ايـن

تا652هاي بين حالي است كه اولين بيمارستان پاريس در سال 

مهي 659 و پـس از آشـنايي) ميلادي 1260 تا 1254( هجري ،

هـاي در جريـان جنـگ(هـاي مـسلمانان مسيحيان با بيمارستان

شد) صليبي ).20(تأسيس

هـاي پيـشرفته نظـام پزشـكي اسـلامي بدون وجود بيمارسـتان

رشد معرفت پزشكي، مانند رشد هر نوع ديگري. گرفت شكل نمي 

وق پيشنهاد راه حل از معرفت، تنها از طري  هايي براي حـل مـسايل

ي حـذف خطـا در پزشـكي، مرحلـه. حذف خطاهـا ميـسر اسـت 

و نظام نيازمند مشاهده و به كـارگيري هاي دقيق مند، در پي انتخاب

و نـه يـك بيمـار خـاص شيوه هاي درماني بر روي گروه بيمـاران،

تن اگر شيوه. است و به كار گرفته شده ها بـري درماني انتخاب شده

و چـه بهبـود  روي يك بيمار خاص اجرا شود، چه بيمار بهبود يابد

ي توان به كارگيري يا عدم به كارگيري عمومي آن شـيوه نيابد، نمي 

مي. درماني را مجاز دانست توان علـّت امـر را، اگر بيمار بهبود يابد

هاي خاص بدني بيماري درماني، بلكه ويژگي نه كارآمدي آن شيوه 

مي.ه با بيماري دانست در مقابل  توان چنـين اگر بيمار بهبود نبايد نيز

و مدعي شد شيوه  هـايي درماني كارآمد بوده است اما ويژگي كرد

ي در مقابل اگر شـيوه.ي بيمار مانع از كارآمدي آن شده است ويژه

درماني به كار گرفته شده كارآمدي خود را در بهبود جمـع زيـادي

ي تـوان بـه كـارگيري عمـومي آن شـيوه مـي از بيماران نشان دهد، 

را بيمارستان. درماني را مجاز دانست هاي اسلامي چنـين شـرايطي

.فراهم آوردند

به جالينوس را  بـه يـاد- كه در بـالا ذكـر شـد-ايراد رازي

كه او جالينوس را متهم ساخت كه تنها با مشاهده ي سـه آوريم

به تعميمي عجولان و او مورد از يك بيماري اقدام ه كرده اسـت

آن نادرستي آن تعميم را به هنگام مـشاهده ي مـوارد متعـدد از

و بغداد نشان داده است بيماري در بيمارستان بنـابراين. هاي ري

ها، فراهم آوردن اين امكان بود هاي مهم بيمارستان يكي از فايده 

و بـه ايـن ترتيـب كه بيماران با بيماري  هاي مشابه گرد هم آيند

پ  را هاي اصلي بيمـاري نشانه)1: زشكان مقدور شد كه براي هـا

هايي كه فقط در گروهاي از بيماران امكان بروز دارنـد از نشانه 

ا را واضع مفهوم نشانگان، يا سـندروم، ابو علي سين(تميز دهند 

سـير بيمـاري را بـا دقـّت مـورد)2،))21(دانند در پزشكي مي

در ميان روش)3مشاهده قرار دهند،  هاي درماني متفـاوت كـه

و هنـدي، سنتّ و يونـاني هاي پزشكي متفـاوت، ماننـد ايرانـي

ي يعنــي مــشاهده–هــا وجــود داشــت بــر اســاس آزمــودن آن
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و  صمدياكرمي

357/ 1389 زمستان، چهارمي ل، شمارهسال او 

و نا و-ها در عمل كارآمدي آن كارآمدي به انتخاب بزنند  دست

به يـاد آوريـم كـه(بنابراين دانش پزشكي خود را توسعه دهند

ــع آوري ــر جم ــزون ب ــز ف ــود را ني ــات خ ــايج تحقيق رازي نت

ي الحـاوي گنجانيـده هاي درمـاني ديگـران در دانـشنامه روش

آن)4،)است و آنچه و دارو نظارت بر بيماران  ها به عنوان غـذا

مي مصرف مي و در نتيجه اين امكان فراهم كردند، بيشتر گرديد

يي آثـار مداخلـه آمد كه بتوان با اطمينـان بيـشتري دربـاره مي

.ها قضاوت نمود پزشكان در درمان بيماري

ي درمـاني، بـر براي اين كه تأثير متغير مستقل، يعني شـيوه

به خوبي آزمون شود، مي بايست تـا متغير وابسته، يعني بيماري،

كه امكان دارد، وجود متغيرهاي مداخله  گر را كنترل نمـود؛ آنجا

در. آوردنـد هاي اسلامي چنين امكاني را فـراهم مـي بيمارستان

هـاي واقع بيمارستان، آزمايـشگاه اصـلي بـراي آزمـودن نظريـه

هـاي درمـاني محلي كـه در آنجـا شـيوه: متفاوت پزشكي است 

مي  به محك تجربه و كارآمدي يـا ناكارآمـديد متفاوت تن هند

مي آن بنابراين براي يك نظام پزشكي كه براي. شود ها مشخص

آزمايش نقشي اساسي قايل است، مانند نظام پزشـكي اسـلامي، 

.وجود بيمارستان امري ضروري بوده است

و آزمايشي نمودن داروشناسي-6 كمي سازي

مهي267در سال  پـدر دينوري، كـه) ميلادي880( هجري

راي گيـاه شناسـي اسـلامي اسـت، دانـشنامه گياه شناسـي خـود

ي گيـاهي گونـه 637نگاشت كـه در آن بـه توصـيف حـداقل 

مهـي137پـيش از آن، در سـال. پرداخته است 754( هجـري

).22(، اولين داروخانه در بغداد تأسيس شده بود)ميلادي

كه كندي، هماننـد جـابربن حيـامي)4(پرايوريچي ن گويد

ي و آغازگر تأكيد بـر كمـ سـازي تأكيد زيادي بر آزمايش داشته

كنــدي اولــين حكــيم اســلامي اســت كــه. علــوم بــوده اســت

و خـصوصاً در داروسـازي بـه كـار كمي سـازي را در پزشـكي

هـايي عـددي بـراي مـشخص كـردن قـدرت او مقياس. گرفت

و همچنين نظامي طراحي كرد كـه پزشـك را  داروها تعيين كرد

سـاخت، روزهـاي بحرانـي را در بيمـاري بيمـارِ خـود مي قادر

هـر چنـد).23(هاي ماه از پـيش تعيـين نمايـد حسب هلال بر

هاي خـاص امروزه ما ارتباطي ميان روزهاي بحراني در بيماري 

يابيم، اما قـسمت اول كـار او، كـه نـسبت دادنو هلال ماه نمي 

م  هـم در اعداد براي مشخص نمودن قدرت داروهاست، گـامي

را علمي نمودن داروشناسي بوده است؛ امـري كـه ابـن  سـينا آن

و باعث توسعه شد ادامه داد .ي داروسازي

مي از دستاوردهاي اصلي ابن تـوان بـه ايـن سينا در پزشكي

و كمي)1: موارد اشاره كرد  ،)24(منـد سازي نظـام آزمايشگري

وم معرفي مفهـوم سـندر)3،)20(هاي عفوني كشف بيماري)2

هاي باليني براي تجـويز گيري آزمونبه كار)4به عالم پزشكي، 

از ابن. داروها مي760سينا در آثار خود او قواعدي. برد دارو نام

و اثبات مؤثر بـودن آن  هـا براي آزمون داروها در مراحل كشف

انـد، كماكـان قواعد زير كه توسط او معرفي شده.به كار گرفت 

ميهاي باليي آزمون پايه ).25(دهندني جديد را شكل

به ويژگي)1 و عرضي داروها، دارو بايد با توجه هاي ذاتي

بـه عنـوان مثـال. فاقد هر نوع كيفيـت تـصادفي اضـافي باشـد 

مي  به كار گرفته شود دارويي كه براي درمان يك بيماري خاص

نبايد نوع خاصي از آن دارو، يا در تركيب آن بـا ديگـر داروهـا 

به دليل باشد، زيرا  نه  در اين صورت ممكن است مفيد بودن آن

هـاي هاي ذاتي آن گياه دارويـي بلكـه بـه دليـل ويژگـي ويژگي

اي باشـد كـه آن نـوع خـاص از گيـاه دارويـي عرضيِ تصادفي 

به علتّ همـراه بـودن آن در تركيـب بـا سـاير  و يا داشته است

شـود كـه نتـوانيم چنين امري باعـث مـي. گياهان دارويي باشد 

اثرات درماني مشاهده شده را به كل آن دسته از گياهان دارويي 

و عرضـي دارو در ايـن تفاوت ويژگي. تعميم دهيم  هـاي ذاتـي

كه دارو همواره ويژگي  و است هاي ذاتي خود را به همراه دارد

مي  كه بر اساس ويژگي شود كه تعميم اين باعث هاي ذاتي هايي

هـاي درمـاني را در آينـدهيبين شوند، امكان پيش دارو انجام مي 

هاي عرضي همواره همراه دارو نيـستند فراهم آورند اما ويژگي 

كه نتوانيم تعميمـي كلـي بـراي كارآمـديو اين سبب مي  شود

.درماني دارو برقرار كنيم

با)2 بـيماريبكيي براديدارو نه مركـب، و كـاره ساده،

ب. رفته باشد  ب مـارياگر يمـاريب الـف دچـاريمـاري عـلاوه بـر

ب-يگريد ي ممكن اسـت ناكارآمـد، باشدزين-به عنوان مثال

ب بي از ابتلاي الف ناشيماريدارو در درمان يمـاري شخص بـه

منيبنابرا.ب باشد  در درمان داروكي اثر زانيبه هنگام آزمودن
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ي انتقادتيو عقلاني اسلامي پزشكي فلسفه

و ايران طب سنّي مجلهّ/ 358  تي اسلام

بايماريبكي كه شـخص فقـط بـه همـان دقّدي خاص ت شود

بيماريب و غ. نداشته باشـديرگيديهايماري مبتلا باشد ري ـدر

انيا  امكان وجود دارد كه مـا بـه اشـتباه بـهني صورت همواره

نتكيهنگام آزمودن .مي كاذب داشته باشي منفيجهي دارو

با)3 بي براديدارو بيماري دو نوع زه متضاد راي ـكـار رود

كيكييگاه مي ذاتاتيفي را با د كنـدي خود درمان رايگـريو

ك بم.ي عرضاتيفيبا ي متـضاد در پزشـكيهـايمـارينظـور از

به عنوان مثالييهايماريبينويس ي در اثر گرمـايكي است كه

د) الفيماريب( بدن حاصل شده استاديز ي بـا سـرديگريو

 مـورد نظـري امكان وجـود دارد كـه دارونيا).بيماريب(آن

ويماريب بي ذاتيژگي الف را با و ويماري خود يژگـيب را بـا

ا.د درمـان كنـدخويعرض باني ـدر ي بـراديـ صـورت دارو را

ب بيماريدرمان و نـه بـيمـاري الـف، زه ب، راي ـكـار گرفـت،

ا ستندينيشگيهمي عرضيهايژگيو آ سـتو ممكـن  نـدهي در

.ب مؤثر واقع نشوديماريبي دارو برازيتجو

باتيفيك)4 بدي دارو . انتخاب شـوديماري متناظر با قدرت

 كمتـر از هـاآني داروها هـستند كـه گرمـيبه عنوان مثال برخ

و بنابرايماريبكييسرد هـر. بر آن اثر نـداردني خاص است

كه امروزه نظر  ، داروها منـسوخ اسـتيو سردي گرميهيچند

مي مبننايسا استدلال ابن ام باني بر تناظر و قـدرتيماري قدرت

به قو بيت خود باق دارو كماكان و كـيري تأث انگري است ه است

داشته استي داروشناسي سازياو بر كم .

با)5 بگديزمان اثر را اتيو عرضـاتيـ تـا ذاتميريـ اندازه

ا. دارو با هم اشتباه نشود كهنيبه عنوان مثال  امكان وجود دارد

ا امـ، شوند ماريبي دارو در ابتدا باعث بدحالي عرضيهايژگيو

وي در ادامه بهي ذاتيهايژگي درمان  را ماريبيبود دارو اسباب

.فراهم سازند

داآثــار مــشاهده شــود كــهديــبا)6 و در مــواردي دارو مــاً

م  چن كند؛يگوناگون بروز كه اگر  اثـركيـ تنهـا، نباشـدني چرا

 كـهييدارو. دارد تاكيد تجربهتي نكته بر اهمنيا. استيعرض

و بي ذاتيهايژگيبا  بتواند همـوارهديبا، اثر كنديماري خود بر

.خود را بروز دهداثرات

باشيآزما)7 رودي دارو زي بر رايـ بدن انسان انجام شـود؛

هايريشيآزمودن دارو بر رو ي مـؤثر دربـارهيزيـچچي اسب

روشيآزمــا(كنــدي انــسان ثابــت نمــيبــودن آن بــر رو ي بــر

ب واناتيح  دارو بـركيـ نبـودناي احتمال مؤثر بودن انگري تنها

و فقط با آزمايرو رومي مستقشي انسان است هـا انـساني بـر

).نمود دارو را صادركيازيريگ مجوز بهرهتوانيم

فن-7  آوري بر رشد پزشكي تأثير

فن-شي آزمايِ نظام پزشككييوابستگ به يهايآور محور

ن  صـنعتي توسـعه. اسـتيهيبدي امرشي آزماي براازيمورد

ايگرشهيش مني نزد مسلمانان كه بتوانند آوردي امكان را فراهم

يمهـي هجر81در سال. بسازندي مجهزيميشيها شگاهيآزما

سي بزرگي كارخانهسيبا تأس)يلاديم 700(  صـنعت،هيور در

پيگرشهيش و تركياري بـس شرفتيـ نـزد مـسلمانان  بـاتي كـرد

تهي متنوعاريبسييايميش آنشهيشيهي در شديها معرف توسط

شيكسنيل او،عباس ابن فرناس).26( كه موفق شد شهيـ است

ن ش مايرا از سنگ كوارتز استخراج و  بـسازد رنـگيبيهاشهيد

ش).27(  آوردن امكـانهمرنگ علاوه بـر فـرايبيهاشهيوجود

ــشاهده دقي م ــگ ــ رن ــراقي ــا، ب ــد نظــامي مطالعــهي داروه من

ياديـزتيـ ادرار، خـصوصاً رنـگ آن، اهمي ظاهريهايژگيو

ش. داشته است يهـاي بنـدميرنگ تقسيبياهشهيبدون وجود

 نا،يسـ از جملـه ابـن،ي انواع ادرار توسط پزشـكان اسـلامقيدق

مريغيامر .رسدي ممكن به نظر

ــ780(يمهــي هجــر164در ســال ح)يلادي م ــجــابربن اني

شـيشگاهي آزمايها روش وهبـيمي را در و ابزارهـا كـار گرفـت

اويكارهـا از جملـه. بـه وجـود آورديني نـوييايميشيندهايآفر

وي سـازني بلـور عـان،يمر،يـ تقطي براييها به ابداع روش توانيم

ش«يراز).28(دنموصاف كردن اشاره ي در پزشـكزيناريميعلم

و براهب ي وزن مخـصوص اجـسام از تـرازويريگ اندازهيكار برد

ي دماسـنجنايسـ ابـننيهمچنـ).29(» اسـتفاده كـردكيدروستاتيا

رانمواختراع و آن ).16( كار گرفتهب خوديهاشي در آزماد

ا فزون  اشـارهزيـنيگـريديآور به وجـود فـنديباني بر

 داشـتهياديـزتيـ اهمي اسلامي پزشكيد كه در توسعه نمو

راي سهولت در نشر معـارف پزشـكيصنعت كاغذساز: است

م ط. ساختيممكن چيمسلمانان  134 در سـالهايني نبرد با

ته)يلاديم 751(ي مهيهجر  راني كاغـذ را از اسـيهي ـروش
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و  صمدياكرمي

359/ 1389 زمستان، چهارمي ل، شمارهسال او 

ي مهـي هجـر 178يعنـي سال بعـد،44و در موختندآينيچ

ــ794( ــ، او)يلادي م ــهنيل  را در بغــدادي كاغذســازي كارخان

.دندنموسيتأس

به خـوبي پزشكي در توسعهيآورفنمي مستقري تأثاام ي را

ي اسـلامي در نظام پزشـكي شگرف جراحي در توسعه توانيم

 اختراع كرد؛ از جملـهينينوي جراحي ابزارهايزهراو.تدانس

،ي دسـتگاه تناسـلي داخلـيهـا قسمتينهي معاي براييابزارها

و گوش ب. گلو، دوشياو  كتـابدرراي ابـزار جراحـستيـ از

بيخود معرف كه حداقل ازآنيو شش تـاستي كرده است هـا

و فن ونديپنيبنابرا. اختراعات خود او بوده است  دريآور علم

منيا دلايكي تواني دوره را دري علـم پزشـك شرفتيـپليـ از

جاي اسلامينظام پزشك 391كه در حـدود سـاليي دانست؛ تا

 موصـلي از اهـاليعمـرابن علـ)يلادي م ـ1000(يمهيهجر

يعنـي- سـوراخي دارايهاكه با استفاده از سوزنديموفق گرد

.)30( را خارج كندديآب مروار- سرنگينوع

 جراحي در جهان اسلام-8

اشي با آزمايشباهت جراح  است كه در هر دو مورد بـهني در

و تصرف مستق طبميدخل مـيعي در جهان و سـپس شـودي اقـدام

و ارزجينتا ميابي كار مورد مشاهده م.رديگي قرار  كـه رسديبه نظر

ي نظـام پزشـككيـدري خاص ـگاهيجا) تجربه(يشگري آزمايوقت

طبيهي احتمالاً روحداشته باشد وعت،ي مداخله در ي اصـليژگـي كه

 را مـستعديال در آن نظـام پزشـك است، پزشكان فعـيشگريآزما

د طبيگـريانجام نـوع . كنـدي جراحـيعنـي عـت،ي از مداخلـه در

اي شواهد متعدد توانيم و نـشان داد كـهني را بر  فرض اقامه كرد

. اسـت افتهييسلاماي در نظام پزشكيا العاده فوق شرفتيپيجراح

ز بريدر آنيرخ به م از :ميكنيها اشاره

1(شناسـنديم شگري جراح آزمانيلابن زهر را او )او).31

شيكسنيلاو كه در آغاز روي جراحيهاوهي است ي خود را بر

م واناتيح روو سپس آن گرفتي بكار يهـاضي مـريها را بر

م )يلاديم 1100(يمهي هجر 494در).32(كرديخود اعمال

ي نـــاي را بـــراي خاصـــي جراحـــيهـــا ابـــن زهـــر روش

به كار گرفت بافتحيو تشر  (tracheotomy)يبر ).33( ها

مـي را پدر جراحيزهراو)2 كتـاب).34( نامنـدي مـدرن

و خـصوصاًي در پزشكي جلد13يا او، كه دانشنامهفيالتصر

وني بـه لاتـيلاديمـ12 اسـت، در قـرنيجراح  ترجمـه شـد

. در اروپا بودي جراحيت پنج قرن مرجع اصلداقل به مدح

ســال)3 كيــي طــ،)يلادي مــ1200(يمهــي هجــر597در

رانيـاي بغدادفي در مصر عبداللطي قحطي دوره  افـتي فرصـت

و آزما روشيكه به مطالعه نيـا. متعـدد بپـردازديهـا اسكلتي بر

ميهاي كالبد شكافنيل از اويا عمل او نمونه بـه. رگ اسـت پس از

يريـگ شـكلي درباره نوسي جاليهي او نشان داد كه نظربي ترتنيا

زيها استخوان ).2( اشتباه بوده استيو استخوان خاجنيري فك

پيكي)4 يهـا موفق، عفونـتي جراحيروشي از مشكلات

درتيــرعا. پـس از عمــل اســت بــالا ســطح نظافــت و  بهداشـت

و شدي اسلاميها مارستانيب  پـس از عمـليهات عفونت از بروز

موهيج باتي از تركيراز. كاستيم  كـش بهـره كـروبي به عنـوان

د. گرفتيم و بـصي از الكل تخلي پزشكان اسلامگرياو يرا شـده

مـ زخـميضدعفون از. دنـد نمويهـا اسـتفاده جراحـان در انـدلس

و هنگـام عمـلشيپـي ضدعفوني براي خاصيها روش  از عمـل

م  حفـظي بـراي خاصـيهـاوهيشـنيهمچن ـهـاآن. گرفتنديبهره

و پس از عمـل داشـتند هـاآنتيـ موفقدرصـد. بهداشت به هنگام

بهواري آنقدر بالا بود كه اشخاص مهم از همه  ) كوردوبـا(قرطبهپا

گي تــا در آنجــا تحــت عمــل جراحــرفتنــديمــ ).35( رنــدي قــرار

 بهداشــت بــه هنگــامتيــ رعاي دربــارهزيــني بغــدادفيعبــداللط

باسدينويمي پزشكيها مداخله وديـ كه قبل از زالو انداختن  زالـو

رويموضع مي را كه زالو بر  كردزيتمي به خوب شودي آن قرار داده

ندنو پس از انجام دا  موضع زالو انداخته شـده را نمـكديبازي كار

 اسـت كـه چـسپيكسنيل اوي زهراون،يهمچن).36( اندود كرد

و تنظ ).37( كرده است را اختراعي كتانفيزخم

د)5  اسـت كـهيا العاده درد فوقي مشكلات جراحگرياز

مـيبه هنگام جراح ماريب و،يزهـراو. كنـدي تحمل  ابـن زهـر

يهوشـيبياند كـه بـرا بودهي كساننيل جراحان مسلمان اوگريد

به منظور عمـل جراح ـمارانيب وي خـوراكي از داروهـاي خود

).35( بهره گرفتندياستنشاق

كمكن-9 و در قش وقف و دستگاه خلافت هاي مالي مردم

ي پزشكي اسلامي توسعه
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ي انتقادتيو عقلاني اسلامي پزشكي فلسفه

و ايران طب سنّي مجلهّ/ 360  تي اسلام

ايهـا از پرسـشيكي هزنيـ مهـم سي تأسـي نـهي اسـت كـه

 شـدهيمـني تـأمي از چه منبعي پزشكيو انجام كارهاها مارستانيب

مـيشتريبتي پرسش آنجا از اهمنيا. است  كـه شـودي برخـوردار

بيها مارستانيبميبدان را مسلمانان  گـانيه طور معمول بـه صـورت

مـيخدمات خود را ارا دري اصـلي مـال منـابعازيكـي. انـد دادهيه

ب خيها موقوفاتو داروخانهها مارستانياحداث نيريـ بوده است كـه

م خي ماليها كمك).38( اند دادهيانجام و نيريـ دسـتگاه خلافـت

اهي فقط به لحاظ اخلاقـي اسلاميثروتمند به نظام پزشك تيـم از

ن  به گسترش علمي به لحاظ علمييها كمكنيچن.ستيبرخوردار

رانيـا گـانيرايهـا مارسـتانيب. كرده استمككيپزشك  امكـان

م نري تا افراد فق آورديفراهم بزي جامعه  هـا مارسـتاني با مراجعـه بـه

بيبرا دري اقـدامني چنـتياهم. خود اقدام كننديهايماري درمان

جنيرشد پزشك :به است از دو

شي نـادر افــزايهـايمـاريبي برخــيهـا تعـداد نمونـه)1

و دانـشجوبي ترتنيو بد افتييم  امكـاني پزشـكاني پزشكان

پي نادريهايماريبنيچني مطالعه .كردنديمداي را

به صورت عمده در اقشار كم درآمدترهايماريبيبرخ)2

ب و بنابرايشتريجامعه گسترش هـاآني امكان مطالعـهني دارند

.در نزد افراد متمول جامعه فراهم نبوده است

بييها مارستانيبي اداره تيـ كـه ظرف- قاهره مارستاني مانند

برشيپذ ي بـدون كمـك مـال- را داشته اسـت ماري هشت هزار

و دستگاه خلافت امر . بوده استرممكنيغيمردم

و بيمار رابطهيه وضع قوانين پزشكي در زمين-10 ي پزشك

 را از هـاآنهاي اسلامي، كـه هاي بيمارستان از ويژگي يكي

مي ديگر بيمارستان هاي اردسازد، استاند هاي هم عصر خود جدا

هاي جهان اسـلام تمـامي بيمارستان. بالاي اخلاق پزشكي است 

 و پيشينه را براي درمـان پـذيرش بيماران، با هر مذهب، قومي ت

و وجود كاركنان مسيحي، يهودي نمو مي و افراد وابـسته بـه دند

و پزشـكان ساير اقليت و قـومي در ميـان كاركنـان هاي مذهبي

.بيمارستان امري بسيار رايج بود

هدف اصلي پزشكي، جداي از تلاش براي حفـظ سـلامت

افراد جامعه، تغييـر در وضـعيت بيمـاران در جهتـي اسـت كـه 

: چنين رضايتي امـري نـسبي اسـت. برآورده شودهاآنرضايت 

به سرطان سينه است بيماري به رغم نارضايتي،كه مبتلا  معمولاً

به اين عمل تـن مـي دهـد از برداشته شدن پستان توسط جراح

ــب آن  ــرگ زودرس متعاق و م ــاري ــشرفت بيم ــه از پي ــرا ك چ

بيماران توقع دارنـد كـه بـه. كند احساس نارضايتي بيشتري مي 

به پزشك اولاً با  و مطابق برخوردي مناسبهاآنهنگام مراجعه

و ثانيـاً پزشـك بهتـرين اقـدامات موازين اخلاقي صورت گيرد

در. انجـام دهـد هـاآندرماني ممكن را در جهت رضـايتمندي 

به هر دو مـورد فـوق توجـ ه كـافي شـده نظام پزشكي اسلامي

يي رابطـه دركتاب التصريف زهراوي به تفصيل دربـاره. است

و رابطه و بيمار پ پزشك و شاگردان زشكي بحث شدهي پزشك

زهراوي معتقد بـود كـه جايگـاه اجتمـاعي بيمـار نبايـد. است

درنيتر كوچك  برخـورد پزشـك بـا او داشـته#"! �� تـأثيري

ي بيمـاران خـود برخـوردي پزشك همواره بايد بـا همـه. باشد

و با ملاطفت داشته باشد . يكسان

كه پزشـك رابطه و پزشك از ديد رازي چنين است ي بيمار

مسبه لحاظ و در مقابـل بيمـارؤ اخلاقي ول درمان بيمار اسـت

و  به همكاري او.ي از پزشـك خـود اسـت بـردار فرمـان متعهد

و يك بيمار مطيع بيمـاري بـه با يك پزشك مجرّ«: نويسد مي ب

مي).39(»زودي رخت خواهد بست آيد حال اين پرسش پيش

امـا،كه اگر بيمار كاملاً از دستورات پزشك معالج تبعيـت كـرد 

به وخيم تر شدن حال بيمـار مداخلات نامناسبِ پزشكي پزشك

چه بايد كرد؟ پاسخي كه امروز بـه ايـن  و نارضايتي او انجاميد

دهيم ايـن اسـت كـه اولاً بايـد مـشخص شـود كـه پرسش مي

و ثانياً اگر اقـدامات پزشـك بوده» نامناسب«اقدامات پزشك  اند

م نامناسب بوده  وجود با پزشك خطـا كـار اند بايد مطابق قوانين

اين دقيقاً پاسخي است كه اسحاق بن علي رهاوي. برخورد كرد 

نخـستين. حدود يازده قـرن پـيش بـه ايـن پرسـش داده اسـت 

ي همكـاران در كتـاب آداب توصيف مكتوب از بررسي نقادانه 

مهي 319-240(ي رهاوي الطبيب نوشته  854–931/ هجري

مي) ميلادي ينـد بررسـيآلـين توصـيف فر شود كـه او مشاهده

و ديگـــر.ي همكـــاران در پزشـــكي اســـت نقادانـــه كـــار او

آن نامه آيين كه بعداً به چاپ رسيدند، بيـانگر هاي پزشكي عربي

كه پزشكان حاضر بر بالين بيماران همواره بايـد در هـر  هستند

در. دو نسخه از شرح حال بيمار را تهيـه كننـد،بازديد از بيمار 
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و  صمدياكرمي

361/ 1389 زمستان، چهارمي ل، شمارهسال او 

و يــا فــوت مــي ار بهبــود نمــيصــورتي كــه بيمــ كــرد، يافــت

ي مـورد هـاي پزشـك توسـط شـوراي پزشـكي محلـّ يادداشت

و شـورا بـا بررسـي يادداشـت بررسي قرار مي او گرفـت هـاي

هاي اردگرفت كه آيا مداخلات پزشكي مطابق استاند تصميم مي 

ي اگـر نتيجـه. هاي پزشكي بوده است يـا نـه لازم براي مراقبت 

كه مورد بد رفتاري قرار گرفته بـود ها منفي بود بررسي  بيماري

).40( توانست از پزشك معالج شكايت كند مي

وضع چنين قانوني گامي مهم در پيشرفت علم پزشكي بوده

و  است زيرا، گذشته از موازين اخلاقي، حذف خطاهاي فـردي

ميهاآنيا به حداقل رساندن  ساخته است كـه، پزشكان را قادر

ر  هاي درماني رقيب با خطاي كمتري عملوشدر گزينش ميان

مي. كنند توان ناكارآمدي در غياب چنين قوانين نظارتي همواره

يي درماني نامناسب را به گردن ناكارآمدي در شـيوه يك شيوه 

ا وقتـي امـ. گـرفتن آن توسـط پزشـك معـالج دانـستر كـاهب

ب ي درمـاني خـاص را بـه كارگيري شيوهه خطاهاي موجود در

ل برسانيم قادر خواهيم بود كـه عـدم كـارآيي درمـاني آن حداق

هاي ذاتي موجود در آن نسبت دهيمي خاص را به ويژگي شيوه

و يـا بهبـودو بنابراين درصدد يافتن شيوه  هـاي درمـاني ديگـر

.ي درماني موجود باشيم شيوه

به موضـوعاتي ماننـد آنچـه رهاوي در كتاب آداب الطبيب

به آن آگاه باشد، شـيوه طبيب بايد از آن اج و نسبت ي تناب كند

ي پزشكي، حاضر شدن طبيب بر بالين بيمار، رعايت وقار حرفه

و چگـونگي برخـورد بـا چگـونگي نظـارت بـر كـار پزشـكان

و رشوه خوار مي ).19( پردازد پزشكان فاسد

 آموزش پزشكي در جهان اسلام-11

يهــاه داشــتن برنامــازمنــديني كارآمــديِهــر نظــام پزشــك

و آموزش آموزش گروه درمانگر: در دو سطح استيآموزش ها

 در هــر دو ســطحي اســلاميدر نظــام پزشــك. مــردميعمــوم

820(يمهـي هجـر205در سـال. صورت گرفـتييها تلاش

دري مـدارس پزشـكنيل خلافت مأمون، اوي، در دوره)يلاديم

آنيبغداد تأس كه در ي مـدرك،ها به دانـش آموختگـانس شدند

ميپزشك ي هجر288در سال).41(شدي با عنوان اجازه اعطاء

 كـه كتـاب بـهي عمومي كتابخانهني نخست،)يلاديم 900(يمه

م يمهـي هجر289در.شدسي در جهان اسلام تأس داديامانت

منيتر بزرگ)يلاديم 901( يهيـ نظاميعني انه،ي دانشگاه دوران

يهـا كتابخانـهيهـا كتـاب شـمار).42( نهاده شـدانيبغداد، بن

 بـود،اديـزاريبس،شدنديمسي كه در جهان اسلام تأسيمتعدد

 988(يمهـي هجر 378 قاهره، كه در سالي چنان كه كتابخانه

بسيتأس)يلاديم . از صدهزار جلد كتاب داشتشي شد،

ا به بي مـدارس پزشـك جـادي موازات  هـا، مارسـتاني در كنـار

تك نگارش درس و دانـشنامه نگاشـت گفتارها، ي پزشـكيهـا هـا

فر. داشــتاري بــستيــاهم ويبكــاريفــزون بــر آن پزشــكان بــا

مـي مردمـان در درمـانگري از ناآگاهيريگ بهره . كردنـدي مبـارزه

وي در جهت روشن سـاختن افكـار عمـومي بزرگيها گاميراز

او. برداشـتي كـردن پزشـكي با خرافات در جهـت علمـزهيست

يِرهايگـرد را كـه بـه فـروش اكـسهردويآشكارا پزشـكان قلابـ

. كـردي نقد م ـپرداختنديمهايماريبي درمان همهيگر برا معجزه

منياو همچن  پزشـكانني بهتـري كـه حتـّدنموي به مردم گوشزد

د وي پزشـكيهـا پرسشي پاسخ همهزيندهيآموزش  را ندارنـد

بي همه توانندينم سو. را درمان كنندهايماري انواع اورگـيدياز

راي متون پزشـكنيدتري كه همواره جد كرديمهيبه پزشكان توص

و با آمادگ او. حاضـر شـوند مـارانيبني كامل بر باليمطالعه كنند

ويـقازي تمـاريناپـذو درمـانريپذ درمانيهايماريبانيم ل بـود

بييپزشكان را از ادعا در توانا يري درمـان ناپـذيهـايماري بهبود

ا. كرديميمانند سرطان نه دديبانيفزون بر  بـر برخـوردگري بار

و دوري رازيهنقادان ديـ تأك يـي گرا او از جـزمينـيگزي با علـم

كهد،يورز .] با علمي راز برخورد چنان . . غ[ و  آمرانـهرينقادانه

خص. بود پيصهياو باور داشت كه ويمـيدا شرفتي علم،  اسـت؛

ي بودند علم قبلاً به قلـه زمان خود كه معتقدانيي در مقابل ارسطو

ا افـت،ي خواهدي به زوداي افتهيخود دست  فكـر جانانـهنيـ از

م ا. كرديدفاع قدي رو همواره آمادهنياز  بـود،مي انتقاد از مراجع

و حتـّ درديـ نوشـت بـا عنـوان تردي كتـابيهر كس كه بودنـد،

اعتمـاد بـود، چـه مولـوديبـي علمـيهـا او بـه جـزم. نوسيجال

).43(يگريدي بودند چه مدعانوسيجال

و پزشكي رايج: گيري نتيجه-12  پزشكي اسلامي

ا تيـ را، در چـارچوب عقلاني اسـلامي نظام پزشك نجايتا به
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و اخـلاق پزشـكي در روش علم،يانتقاد و درمـان يو آمـوزش

 كـهمي ـنـشان داد.مي كردي معرف شرفتهيپاريو بس نقصيبينظام

يري بـر مـسي اسـلاميد تـا پزشـك چگونه عناصر لازم گرد آمدن

و درسـنامهيميعظي به دستاوردهايعقلان و درمـان  در آموزش

ن ام. ابدي دستينگار اي كه ما اجـزاستيا قابل انكار نيـ مثبـت

 موجـود اسـتي پزشكخي تاريها نظام را مطابق با آنچه در كتاب

ا.ميــا گــرد هــم آورده درنيــاز آنجــا كــه ي گــسترهكيــ نظــام

و گسترشي طولاني زمانيو دورهعيوسييايجغراف  شكل گرفته

م افتهي  نكـات،ي آشكار پزشكيها ها، اشتباهي به كاستتواني است

ازين هاييو تناقضيمنف ي معنـا كـه اولاً همـهنيـ اشاره كرد؛ به

اي پزشكان-لسوفيف تيـال مـشغول فعي نظـام پزشـكنيـ كه در

و تشخ بوده رأهيماريبصياند در روش درمان و نبـودهيم انـد،

مسكيچيهاًيثان نمري از آنان به طور مطلق در دهيشياندي درست

ا. استدهنمويو عمل نم ي رازيكـه آرانيبه عنوان مثال، ضـمن

مي او را سـتوديو نه تنها دانش پزشـكمي خواند شرفتهيپاريرا بس

پ رااوا امـم،ي خوانـدي اخلاق پزشك شگامانيبلكه او را از  زنـان

اعي كه براي پزشكانيو برا داندينمي خوب مارانيب  ان،يـ سلامت

و زنان در تلا  كـه معتقـدرايز،كنديمي اظهار دلسوز شنداشراف

ا رژي از افراد جامعه از دستورها دستهنياست و يهامي پزشكان

پآنيدرمان هـا بـه صـدميتـوانيمـنيهمچنـ. كننـدينميرويها

كنياي پزشكي مداخله هـاآن نبـودن كه امـروزه كارآمـدمي اشاره

د.ثابت شده است  ميدي، كه كوشـي انتقادتي عقلان دگاهياز همان

ديهو فلـسفي اسـلاميعناصر مثبـت پزشـك  دگاهيـ آن را از آن

تبليو تحلفيتوص و دفـاع از تـوانيمم،يمايننييو  بـه نقـد آن

يو فـن شـناختيو معرفت شـناختي عناصر روش شناختيبرخ

. پرداختجيرانيونيپزشك

ايكـي عنوان نمونـه، به  كـه بـه طـور معمـولييرادهـاي از

، بـه"عثمـان بكـار" مـثلاً،ي اسـلامي پزشكنيطرفداران امروز

مجيرايپزشك كه پزشكنيا،دانندي وارد كـل«ي اسلامي است

و باشد،يم»انهيساده گرا«جيرايكه پزشكياست در حال» نگر

كه بـس« عياريآشكار است يشـكپزي فلـسفهيناصـر اصـل از

ا ). 45،44(»رفتيپذديامروز را نبا  عناصـرني ـهر چند بكار از

نيتـر از مهـميكـي كه از نظر او مشخص استا ام،بردينام نم

ا توجـ. استجيراي در پزشكييها عنصر ساده گرا آن نيـه بـه

نه پزشك كه آني اسلامينكته مهم است كه طرفـداران  آن قدر

و نه پزشك نگري كل انديمدع مهبج،يراي است هاكه آن زاني آن

بسميريپذيمديما به تأك. انهي ساده گرا ند،يگويم  بـه جـااريكه

ب به هنگام درمان كه  بـه كـل عوامـل مـؤثر در بـروز مـارياست

سعيماريب و شي توجه كرد كه  ساده انگارانهيهوي بر آن داشت

و تنها برا وكييرا رها كرد بدژهي عامل  نقـشيمـارير بـروز

تعاام.ل نشديقا كه تعـداد عوامـل مـؤثر در  سـطحنيـي از آنجا

وي شـناختي قـوايهـاتي محدود ادند،يزاريسلامت انسان بس

ميادراك راآنيكه همه شودي پزشك مانع از آن  در كجـايهـا

چن. بگيردنظر ميعيطبي حالتنيدر ، كـه پزشـك رسدي به نظر

را باشديچه پزشك اسلام  عواملي برخي برا،جيو چه پزشك

ز آنيقايادتريارزش به و با محدود كردن توجه خود هال شود

ب  بـا اصـلاحجيـرايپزشـك.ديـ خـود برآ مارانيدرصدد درمان

و شـد آغـازيت سنّيهاي پزشكگريدايي اسلاميپزشك ه اسـت

پ يهيــو اراديــجدي پزشــكيهــاي دشــوارشيدايــســپس، بــا

 در هـا،آنو بـا بـه آزمـون گـذاردنني نـوي درمـانيهـاوهيش

اگـر مـا بـا. اسـت افتـهي گسترش،ي انتقادتيچارچوب عقلان

مي اسلامي از نظام پزشكنيتحس امييگـوي سخن  معنـانيـ بـه

. از خطـا مـصون بـوده اسـت كـسرهيي نظـامني كه چنـستين

 خـود ضـمنيكه بزرگـان علـم اسـلاممي آورادي به بايست مي

رياحترام به آرا آنيكرديو قدما .اند داشتهها نقادانه نسبت به

ــبامــا پدي ــ همچنــان از آنــان و در چــارچوبمي كنــيروي

 بـايپزشـكان اسـلام.ميبه نقـد آنـان بپـردازي انتقادتيعقلان

و نوسي آثار جالي نقادانه به مطالعهياهيروح و بقراط پرداختند

يهـا در مقابل در سـده. افزودنديبه سهم خود بر دانش پزشك

باجيرايپزشك:د كردنشهيپي رفتارنيچنييبعد پزشكان اروپا

دي اسلامي پزشكينقاد  شرفتيـپ،يت سـنّيهـاي پزشـكگريو

ا. كرده اسـت ني نـويو پزشـكي اسـلامي معنـا پزشـكني ـبـه

 گر،يكـديو نـه در عـرض گر،يكـديدر طـول)جيرايپزشك(

ديـ نبا، بـه مـا آموختـه اسـتيگونه كـه راز البته همان. هستند

شويقاجيراي پزشكي مطلق براتيآمر  بـاديـ با همـوارهوميل

به مطالعهياهيروح پ،مي آن بپـردازي نقادانه  شرفتيـ تـا شـاهد

و اخلاق، باش،يپزشك و درمان و آموزش .مي در روش
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